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علی معلم به خانه ابدی بدرقه شد

پیکــر زنده یاد علی معلم صبح روز چهارشــنبه  �
(۲۵ اسفند) با حضور جمع کثیری از اهالی سینما به 

سمت قطعه هنرمندان بدرقه شد. 
در آغــاز این مراســم، عزیزاالله حاجی مشــهدی، 
از منتقدان پیش کســوت، قطعه شــعری را به روح 
علی معلم تقدیــم کرد و بعد از آن جواد طوســی 
چنددقیقه ای درباره همکار قدیمی اش صحبت کرد. 
او گفت: «علی معلم استقلال  عمل زیادی داشت، او 
رفاقت را از دید خود معنا می کرد و عاشق بی نظیری 
در مورد سینمای سرزمین خودش بود. معلم، انسان 
کاربلدی بود. بــر پایه رفاقت جشــنی به نام حافظ 
برگزار می کرد؛ جشنی که ناخواسته به آدم غیرخودی 
در یــک صفحه روزنامه تبدیل شــد. او رفته رفته به 
انزوا رفت، علی معلم باید بیشــتر در حوزه فرهنگی 
به کار گرفته می شــد، اما ما باز درمورد یک رفیق دیر 

رسیدیم». 
مســعود جعفری جوزانــی دیگر ســخنران این 
مراســم بود کــه از علی معلم به عنوان سپه ســالار 
ســینمای ایران یاد کرد و گفــت: «او در دهه ۷۰ فکر 
می کرد همه دنبال فیلم ساختن هستند بر همین مبنا 
گفت باید بسترســازی کنیم و به این ترتیب مجله ای 

راه اندازی کرد. 
علــی که جان مــن بود، با همه وجــودش برای 
ســینما بسترسازی کرد و احســاس می کرد باید یک 
جشــنواره مردمی برپا شــود تا از عواملی که جریان 
اصلی را در ســینما برپا می کننــد و نیز آنهایی که به 
چشــم دیگران نمی آیند، تقدیر شــود». ســعید راد، 
بازیگر پیش کســوت ســینما، درباره تأثیرگذاری علی 
معلم و جشنی صحبت کرد که با همت او پا گرفت 
و ماندگار شد. او در صحبت هایش گفت: «من شاهد 
بودم جشــن حافظ را با چه مشقت هایی برپا می کرد 
و این درســت اســت که چرا ما همیشــه خیلی دیر 
می رســیم. او در حالی از دنیــا رفت و من معلمم را 
از دســت دادم که آرزوی ســاختن فیلم «کوروش» 
را داشت». سپس ابوالحســن داوودی پشت تریبون 
قرار گرفــت و عنوان کرد: مــن در جاهای مختلفي 
صحبت کرده ام، اما تنها جایی که صحبت نکردم، در 
مراسم تشییع پیکر یک دوست بوده است. به راستی 
نمی توانم حرف بزنم، من متنی نوشته ام که حرفی با 
خداست که لطفی کند و به فرشته اش بگوید دست 
از ســر سینمای ایران بردارد،  چرا سینما؟ او در ادامه 
متنــی درهمین باره خواند که نوشــته بود «خدایا به 
خودت قســمت می دهم که سبد ســینمای ایران پر 
شده است. خیلی ها استحقاق این را دارند؛ نوبتی هم 
باشد نوبت آنهاست، چرا عزرائیل سراغ آنها نمی رود، 
بعضی ها مدام منتظر مرگ اند و برخی فکر می کنند 
مرگ سراغشــان نمی رود. علی سرشار از زندگی بود، 
چه شــد که او رفت. مرگ اشتباه کرد یا علی؟ او یک 
کمال طلب بود، تهیه کننده قابلی بود که بعید بود به 
این زودی از مرگ رودست بخورد، علی معلم و من، 
سی وچندسال اســت که هم را می شناسیم، صفت 
مشترکی داریم که آن شهرستانی بودن است با تمام 
خصوصیتش. شــما هرچه می خواهید بگویید، من 

غیرممکن است که باور کنم او رفته است».
در ادامــه مراســم، حســین انتظامــی، معاون 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی که در 
مراســم حاضر بود، با اشــاره به وجهــه مطبوعاتی 
زنده یاد علــی معلم گفت: خیلی از ســینماگران از 
ساحت مطبوعات به ساحت سینما رسیده اند، اما او 

ماند و مجله نامداری را در دو دهه حفظ کرد. 
او اضافه کرد: متأســفانه ما در مطبوعات چنین 
اتفاقی را کم داریم، درحالی که او پایمردانه ایستاد و 
انصافا یــک روزنامه نگار، مطبوعاتی و مؤلف بود که 
باید تلاش کنیم ســرمایه ای را که بنا نهاده مســتدام 
بماند. در بخش های دیگری از مراســم، امید معلم، 
فرزند ارشــد زنده یاد علی معلم، با اشــاره به اینکه 
پدرش همیشــه به او یادآور می شده در جشن حافظ 
که آن را تأثیرگذار و مهم می دانســت جلو در بایستد 
تا اگر میهمانی شناخته نشد، با او به درستی برخورد 
شود، گفت: اگر الان اینجا بود، می گفت احترام همه 
باید حفظ شود. می دانم تک تک شما الان این حس 
را داریــد و من هم دارم، چون قدرش را ندانســتم و 
آدم فکر می کند حالا به سن بالا باید برسد. کسی فکر 
نمی کرد او در این ســن دیگر نباشد. وی با بیان اینکه 
اصلا برای چنین شرایطی آماده نبوده، افزود: الان که 
پدرم اینجاست، می توانم بگویم مسیرش را با قدرت 
ادامه می دهم و او همیشه این را از من می خواست. 
این را خطاب به آنهایی که خوشحال هستند می گویم 
کــه بدانند مســیر علی معلم ازســوي فرزندانش و 
جوان هایی که با او همکاری می کردند در کنار مادرم 
ادامه دارد. همسر زنده یاد علی معلم نیز در سخنان 
کوتاهی گفت: «شاید شما در یک برنامه هایی علی را 
دیده باشید، ولی من از ۱۹ سالگی با او بودم.  ای کاش 
یک دوربین بود و می شــد تمام لحظات زندگی او را 
ثبــت کرد. بارها به امید می گفتم وقتی او از ســینما 
حــرف می زند، باید حالا که در تلویزیون هم نیســت 
حرف های او را و این همــه اطلاعاتی که دارد ضبط 
کنیم تا به گوش مردم و رســانه ها برسد و بعدها از 

آن استفاده کنند». 

یاد دوست

اسعدیان، رئیس هیئت مدیره خانه 
سینما شد

شرق: دومیــن نشست  �
هیئت مدیــره جدیــد خانه 
روز  بعدازظهــر  ســینما 
چهارشــنبه، ۲۵ اسفند در 
برگزار شــد.  خانه ســینما 
از  پــس  ایــن جلســه  در 
گفت وگو و تشریک مســاعی بین اعضا و تعامل میان 
اعضــای هیئت مدیــره، همایون اســعدیان، به عنوان 
رئیــس، مرتضــی رزاق کریمی (نایب رئیــس)، علی 
قائم مقامی (ســخنگو) و روانبخش صادقی به عنوان 
دبیر هیئت مدیره انتخاب شــدند.  در ادامه جلســه، 
هیئت مدیــره، به اتفــاق آرا، ابقا و اســتمرار فعالیت 
منوچهر شاهسواری به عنوان مدیرعامل خانه سینما 

را تصویب کرد. 

 موزه عروسک ها  افتتاح می شود
شــرق: ویژه برنامه های روز ملی تئاتــر با افتتاح  �

موزه عروســکی گــروه آران و اجــرای هفت گروه 
نمایــش خیابانی در محوطه مجموعه تئاتر شــهر 
در روز هفتــم فروردین ۹۶ مصادف با روز ملی تئاتر 
برگزار می شود.  افتتاح موزه عروسک های گروه تئاتر 
آران که سرپرســتی آن را بهــروز غریب پور برعهده 
دارد، از دیگــر برنامه های ایــن روز خواهد بود که با 
حضور هنرمندان تئاتر و چهره های فرهنگی و هنری 
کشــور برگزار می شــود. اجرای برنامه های نمایشی 
ویــژه ایام نوروز در محوطه مجموعه تئاتر شــهر از 
دیگر برنامه هــای روز ملی تئاتر خواهــد بود که با 
حضور هفت گروه تئاتر آیینی و خیابانی در روز های 
ششــم و هفتم فروردین برگزار می شــود.  محوطه 
مجموعه تئاتر شهر از ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز ششم 
فروردین با اجرای گروه مانکن های زنده ســیلورمن، 
نــوروز را به هم وطنان تبریک می گوید. ســاعت ۱۶ 
اجرای خیمه شب بازی، ساعت ۱۶:۳۰ اجرای نمایش 
آیینــی اقوام ایرانی و در ســاعت ۱۷ اجرای نمایش 
حاجی فیــروز آغاز گر ایــن برنامه ها خواهــد بود. از 
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ نیز چهار اجرای خیابانی شامل 
نمایش عروسکی سفرنامه و گردشگری، نمایش میر 
نوروزی، نمایش آیینی کوسه  بر نشین و حاجی فیروز 
و نمایــش ننه ســرما و بابــا نوروز در ایــن محوطه 
برگزار می شــود. روز هفتم فروردین ماه نیز محوطه 
مجموعه تئاتر شــهر از ســاعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰ شاهد 

اجرای نمایش های آیینی دیگري است.

زیر آسمان فیروزه اي
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نسیم قاضی زاده: درحالی که هنوز جمعیت تشییع کننده 
علــی معلم از مزار او بازنگشــته بودند و جامعه هنری 
در شــوک ازدســت دادن ناگهانی او بود، خبر رســید که 
افشین یداللهی، ترانه ســرای جوان و خوشنام درگذشته 
اســت؛ خبری که تا لحظاتی تأیید نشــد و امید تکذیب 
آن می رفت، اما متأســفانه این دقایق به تلخی گذشت و  
یکباره همچون همه خبرهای تلخ تأیید شــد. این مرگ 
آخری تلخ تر از زهر که در آســتانه شب عید گریبان هنر 
ایــران را گرفته، بهانه ای شــد برای اینکــه یادی کنیم از 
اهالی موسیقی که در این سال پرغصه ما را ترک گفتند و 

دنیایشان را عوض کردند. 
افشین یداللهی

مرگ افشــین یداللهی را قطعا باید شوکه کننده ترین 
مرگ امسال دانست؛ شاعر و ترانه سرای جوانی که صبح 
روز گذشته بر اثر تصادف درگذشت. یداللهی که شب ۲۴ 
اسفند در مسیر بازگشت از هشتگرد به سمت تهران بود، 
به دلیل برخورد شدید یک دستگاه کامیون با خودرویش، 

به شدت مجروح شده و درگذشت. 
همســر و برادر همسر این هنرمند هم در این سانحه 
به شــدت دچــار جراحت شــده اند. یداللهــی از جمله 
ترانه ســراهای شناخته شــده کشور بود که بســیاری از 
آثارش به عنــوان تیتراژ ســریال های تلویزیون ازســوي 
خوانندگانی چون علیرضا قربانی و سالار عقیلی خوانده 
شد. دراین میان می توان به ترانه های تیتراژهایی همچون 
ســریال های «شب دهم»، «مدار صفردرجه» و «معمای 
شــاه» اشــاره کرد. او فعالیــت حرفــه ای اش در زمینه 
ترانه سرایی را در ســال ۱۳۷۶ در صداوسیما آغاز کرد و 
اولین ترانه هایش با آهنگ سازی فؤاد حجازی و شادمهر 
عقیلی و با خوانندگی خشــایار اعتمادی اجرا شدند، اما 
بعدهــا همکاری هایش با فردین خلعتبــری و علیرضا 
قربانی او را تبدیل به یکی از بهترین ترانه ســراهای ایران 

کرد که آثارش بارهاوبارها شنیده و پرطرفدار شد. 
حبیب محبیان

قطعــا دراین میــان مرگ حبیــب محبیــان یکی از 
تراژیک ترین ها بود. صحبتش بود که به ایران بیاید؛ سال 
۸۹ بــود؛ آن روزهایی که هنوز التهاب ها کامل نخوابیده 
بود. حرف از کنسرتی بود که قرار بود در ورزشگاه آزادی 
برگزار شــود؛ رؤیایی کــه امروز می دانیــم هرگز محقق 
نشــد و به نزدیکی هــای تحقق هم نزدیک نشــد. رضا 
رشــیدپور تماس گرفت و خبــر از ورودش داد. از اینکه 
حالش خوب نیســت و آمده تا اینجا باشــد، بماند و کار 
کند. حتی به روزهای بدتــر از این هم فکر کرده. آمده تا 
اگر اتفاقــی افتاد- که افتاد- همین جــا و در خاک ایران 
باشــد. با این حال پرامید بود و شــاد از بازگشــت و اینکه 
بالاخره توانســته بعد از گذر ایام در تهران نفس بکشد؛ 

نفس  هایی که به شماره افتاده بود. هماهنگ شده بود تا 
با او در برجی در شمال تهران گفت وگو کنم؛ گفت وگویی 
کوتاه، فوری و خبری. دلیلش در ابتدا کســالت بود و در 
وهله دوم گیجی همه مان که آیا می شــود اصلا به او و 
حرف هایش پرداخت یا نه. البته که می شد بعدها، خیلی 
زودتر از این حرف ها همه مان فهمیدیم، اما در بحبوحه 
آمدنش به ایران نه، اما زود دیر شد. حبیب زودتر از آنکه 
مجال شود امیدهایش شکوفا شود، درگیر داستان هایی 
شــد که بیش از اندازه به آنها خوش بین مانده بود. روی 
قول ها و قرارهــا و حرف ها بیش از حد و فراواقعی فکر 
کرده بــود. او که در جریان همان گفت وگوی کوتاه بارها 
روی خاطراتش از جنگ و تلاشــی کــه برای آن در زمان 
اقامتش در ایران کرده تأکید داشت و اینکه در سال های 
حضورش در خارج از ایران ســعی کرده از جریان اصلی 
موسیقی لس آنجلســی فاصله بگیرد و همیشه حرفی 
برای گفتن داشــته باشــد و صدای خسته و خش دارش 
را ارزان نفروشــد، نتوانســت حتی یک کنسرت کوچک 
هم برگــزار کند. او که در ابتــدای ورود، رؤیاهای بلند را 
بــا خودش آورده بــود، پیش از مرگ تنها توانســته بود 
کلیپی از یکی از ترک هایش در شمال ایران ضبط کند که 
در شبکه های مجازی دست به دست شد. بارهاوبارها در 
گفت وگوهای کوتاه از آرزوی برگزاری کنســرت در ایران 
گفــت و بارهاوبارها خبرنگاران در نشســت های خبری 
از مسئولان ارشــاد درباره امکان اجرای او سؤال کردند؛ 
سؤال هایی که به پاسخ هایی گنگ می انجامید. انتقادها 

شــروع شد و از شایعاتي درباره بازی مجوز و عدم امکان 
حضور رسمی او در ایران خبر می داد. کتاب ترانه هایش، 
چنــد حضور کوتاه در مجلس ختم هنرمندان و انتشــار 
یک کلیپ، تمام ماحصل او از شــش سال زندگی اش در 
ایران بود؛ زندگی ای کوتاه و پرحسرت، اما برخلاف زندگی 
شش ســاله و تلخش در ایــران، مرگش توانســت نظر 
مقامات رســمی را به خود جلب کند؛ نظراتی که درباره 
مراســم کفن ودفن و محل دفن او بود تا اینکه سرانجام 
به روستای نیاسته رامســر رسید و در تهران تنها مراسم 
یادبود او در هفتمین روز مرگش در مسجدجامع شهرک 
غرب برگزار شــد. او که به مرد تنهای شــب شهره شده 
بود، در تنهایی و حســرت از دنیــا رفت و تنها آرزویی که 
بعد از بازگشــت به ایران به آن رســید، مرگش در خاک 

وطنش بود. 
مصطفی کمال پورتراب

مصطفی کمال پورتراب، اســتاد اکثر موســیقی دانان 
نوازنــده  و  آهنگ ســاز  کمتــر  اســت.  بــوده  ایرانــی 
شناخته شــده ای است که شــاگردی او را نکرده باشد و 
تئوری موسیقی را با او نشناخته باشد. این استاد موسیقی 
ایران و نایب رئیس شــورای  عالی خانه موسیقی تیرماه 
امســال در ۹۲ سالگی درگذشــت. از آثار استاد پورتراب 
می توان به قطعاتی چون قطعه ای در چهارگاه (۱۹۵۵)، 
سونات ویلن و پیانو در دومینور (۱۹۵۹)، سه قطعه برای 
گروه خیام (۱۹۶۹) سوئیت هفت پیکر در ۹ قسمت برای 
ارکستر سمفونیک (۱۹۷۰)، مارش در ماژور برای ارکستر 

ســمفونیک (۱۹۷۳)، رقص پریان در فامینور (۱۹۸۰) و 
آواز بی گفتار دو قطعه برای ارکســتر زهی (۱۹۸۰) اشاره 
کــرد. از آثار مکتــوب این هنرمند نیز می تــوان به آثاری 
چون تئوری موسیقی (که معروف ترین اثر او بود)، مبانی 
آهنگ ســازی، تجزیه و تحلیل موســیقی بــرای جوانان 
(ترجمه اثر لئونارد برناشتاین از انگلیسی)، حل المسائل 
تئوری (ترجمه اثر پرتسولی از ایتالیایی)، هارمونی مدرن 
(ترجمه اثــر ایگل فیلد هــال از انگلیســی)، هارمونی 
کلاســیک (ترجمه اثر سی. اچ. کیتســون از انگلیسی)، 
آهنگ های برگزیده ایگلفیلد هال، کنترپوان به زبان ساده 

(ترجمه اثر استاکز از انگلیسی) و... اشاره کرد. 
فرهنگ شریف

فرهنگ شــریف از جمله نوازندگانــی بود که جدای 
از اســم و فامیل بسیار خاطره انگیز و فاخرش، نوازندگی 
و آهنگ ســازی درخورتوجهی داشت. او که شهریورماه 
امســال در ۸۵ ســالگی درگذشت، ســابقه همکاری با 
بزرگ ترین موسیقی دانان ایرانی را داشت و در نوازندگی 
ساز تار صاحب سبک  بود. او تار را نزد استادان، عبدالحسین 
شــهنازی و مرتضی نی داوود، تارنوازان بزرگ اواخر دوره 
قاجــار و اوایل پهلوی آموخت، اما شــیوه نوازندگی وی 
به استادانش شــباهتی ندارد و مخصوص خود اوست. 
وی به عنوان یکی از تک نوازان و بداهه نوازان سرشناس 
موسیقی ایرانی هم شناخته می شود. او در کارنامه خود 
ســابقه هم نوازی با خوانندگانی چــون اکبر گلپایگانی، 
حسین خواجه امیری، تاج اصفهانی، غلامحسین بنان و 
محمدرضا شجریان را داشــته  است و در چند فستیوال 
بین المللی از جمله فستیوال موسیقی برلین توانسته  ساز 

تار را به خوبی به جهانیان معرفي کند.
دیگر موسیقی دانان

همچنین جواد لشگری، از نوازندگان و آهنگ سازان 
پیش کسوت موســیقی ایرانی، شــاهرخ پورمیامین، از 
نوازندگان موســیقی پاپ که سابقه همکاری با بسیاری 
از خوانندگان موســیقی پاپ را داشــت، خلیل کسایی، 
فرزند زنده یاد استاد حسن کسایی، نوازنده پیش کسوت 
نی، مجید نجاهی، نوازنده پیش کســوت سنتور، یداالله 
تیموری، از استادان پیش کسوت موسیقی نواحی ایران، 
ابراهیم شــریف زاده، یکی از ســه خنیاگر باقی مانده از 
نسل طلایی موسیقی خراسان، سلیم مؤذن زاده اردبیلی، 
مداح سرشناس اهل بیت که نوای داوودی وی شهرت 
جهانی داشــت، علی محمد بلوچ، معروف به علیوک، 
از بزرگ تریــن نوازندگان قیچک بلوچســتان، حســین 
طیبی، نوازنده ساز «له لوا» و از بزرگ ترین و مطرح ترین 
هنرمندان موسیقی نواحی اســتان مازندران و طلیعه 
کامران، نوازنده پیش کسوت ســنتور، شاعر و نقاش، از 

جمله دیگر هنرمندان موسیقی بودند که درگذشتند. 

www hamiassociation org

شرق: بیست ودومین دوره حراج کریستیز خاورمیانه  
شــامگاه ۲۸ اســفند (۱۸مــارس) در هتــل امارات 
تــاورز دوبی برگزار می شــود؛ در این دوره ۱۶۳ اثر از 
هنرمندان ایران، عــرب و ترک چکش می خورند که 
از جهــات مختلفــی هنرمندان ایرانــی در آن حائز 

موقعیت ممتازی هستند. 
حراج کریســتیز خاورمیانه که ســالانه دوبار در 
دوبی برگزار می شــود در بیســت ودومین دوره خود 
میزبان ۴۹ اثر از ۳۲ هنرمند معاصر ایران اســت که 
در کنار هنرمندانی از عراق، فلســطین، لبنان، مصر، 

سوریه و ترکیه چکش خواهند خورد. 
بالاترین قیمت های پیشنهادی

در این دوره از حراج کریستیز به جز تعداد آثاری 
که با کمینه و بیشینه ۸۰ تا ۱۲۰ هزار دلار قیمت گذاری 
شده اند بیشتر آثار با قیمت های متفاوت و پرنوسانی 
در این حراج چکش می خورند. اثر «عشــق» محمد 
احصایــی و اثر «خورشید/پســر» علــی بنی صدر در 
کنار آثاری از نبیل نهاس و پاول گرگوســیان از کشور 
لبنان، نظیر نبا و لوآی کیالی از ســوریه، شاکر حسن 
السعید و خدیم حیدر از عراق و عبدالهادی القزار از 
مصر با قیمت ۸۰ تــا ۱۲۰  هزار دلار چکش خواهند 
خورد.   تابلوی «DIS+YSSS» اثر حسین زنده رودی، 
تابلــوی «Kitten» «۳N۸R۰۹» و تابلوی «کوزه آبی 
روی ســفید» اثر فرهاد مشــیری، اثر بدون عنوان از 
افشین پیرهاشــمی، تابلوی «Dream» اثر سفهوان 
دهــول هنرمند مصــری و اثر بدون عنوان شــفیق 
عبــود هنرمند لبنانی با قیمت صد تا ۱۵۰ هزار تومان 
در حراج شــرکت داده می شــوند. همچنین اثری از 
کورش شیشه گران با عنوان «فیگور» با قیمت کمینه 
و بیشــینه ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار دلار در حراج بیست ودوم 

چکش می خورد. 
اثــر «نور» علــی بنی صدر و تابلــوی «قهرمان» 
بــا قیمــت  محمــود صبــری، هنرمنــد عراقــی، 
کمینــه و بیشــینه ۱۵۰ تــا ۲۰۰  هــزار دلار و تابلوی
« SAHON FASSAHAH» اثر حســین زنده رودی 
بــا قیمت ۲۲۰ تــا ۱۸۰  هزار دلار در حراج شــرکت 
داده می شــود.  اثــر «نقاشــی در شیشــه» منیــر 
شــاهرودی فرمانفرماییان نیــز بــا قیمــت کمینه و 
بیشــینه ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار دلار چوب حراج می خورد 
تــا آثــار ایرانی ها همچنــان جــزء گران قیمت های 
حراج کریستیز باشــند. اثری بدون عنوان از سهراب 
ســپهری نیز در این حــراج با قیمــت کمینه ۲۲۰ و 
بیشــینه ۲۸۰ هزار دلار چکش می خــورد که بعد از 
آثار اسماعیل شــموت، هنرمند فلسطینی، با عنوان 
«ادیســه ای از مردم» با قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دلار، 
اثر بدون عنوان فائق حسن هنرمند عراقی، با قیمت 
۴۰۰ تــا ۵۰۰ هــزار دلار و اثــر «Assouan» محمود 

ســعید با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هــزار دلار گران ترین اثر 
پیشنهادی در حراج کریستیز است. 

سیراک ملکونیان: خبره در طبیعت نگاری
هفــت  کریســتیز،  حــراج  از  دوره  ایــن  در 
اثــر از ســیراک ملکونیــان در بخشــی بــا عنــوان
نمایــش  بــه   «MASTER OF LANDSCAPE»
درمی آید که آثار با کمینه ها و بیشینه های متفاوتی از 
هشت تا ۷۰ هزار دلار از سوی حراج پیشنهاد شده اند. 
شــش اثر محمود ســعید نیز در بخشــی با عنوان
 «THE ESSENCE OF MODERNITY IN EGYPT» 
در ایــن دوره از حراج کریســتیز در نظر گرفته شــده 
است که در آن اثری از محمود سعید با قیمت ۲۵۰ 

تا ۳۰۰ هزار دلار چکش می خورد. 
۱۰ اثر از هنرمندان عراق نیز در بخشــی با عنوان 
«IRAQ AT A GALANCE» در حراج بیست ودوم 
کریســتیز عرضه می شــود. در ایــن دوره تک اثری از 
اســماعیل شــموت، هنرمند فلســطینی، نیز عرضه 
می شــود که این اثر به دلیل ابعاد بزرگی که دارد یک 
در شــش متر، منحصربه فرد به نظر می رسد. این اثر 
«ODYSSEY OF A PEOPLE» نــام دارد که ۸۰۰ تا 

۹۰۰ هزار دلار قیمت گذاری شده است. 
زنده رودی و بنی صدر   روی جلد کاتالوگ حراج

روی جلد و پشت جلد کاتالوگ این دوره از حراج 
کریســتیز، دو اثر حســین زنده رودی و علی بنی صدر 
منتشــر شده که هر دو جزء آثاری هستند که بالاترین 
تخمین قیمت اولیه حراجی را یدک می کشــند. این 
اتفاق بــرای اولین بار رخ داده اســت که تصویر آثار 
هنرمنــدان ایــران هم بر جلد و هم پشــت کاتالوگ 

حراج کریستیز نقش می بندد. 
۳۰ هنرمند ایرانی حاضر در حراج بیست ودوم

در این دوره ۳۰ هنرمند ایرانی شــرکت دارند که 
ســیراک ملکونیان در کنار حسین زنده رودی و فرهاد 
مشــیری بیشــترین آثار حراج از جانــب هنرمندان 
ایرانــی را به خــود اختصــاص داده انــد. منوچهر 
یکتایی، مســعود عربشــاهی، رضا درخشــانی، منیر 
شــاهرودی فرمانفرماییان، علــی بنی صــدر، فرهاد 
مشیری، سهراب سپهری، ســیراک ملکونیان، مارکو 
کاظمی،  بهمــن محصــص، حســین  گریگوریــان، 
ابوالقاســم ســعیدی، بهجت صدر، فرامرز پیلارام، 
نصراالله افجه ای، حســین زنده رودی، محمد بزرگی، 
روشــنک امین الهی، محمد احصایــی، پرویز تناولی، 
کورش شیشه گران، فریده لاشایی، فرزاد کهن، شیرین 
علی آبادی، شــادی قدیریان، افشین پیرهاشمی، طلا 
مدنــی، بهمن دادخــواه، حامد صحیحــی، مهرداد 
محب علی و تیمو ناصری هنرمندان ایرانی هســتند 
کــه آثارشــان در بیســت ودومین حــراج کریســتیز 

چکش می خورد. 

کریستیز  خاورمیانه ایرانی تر  از  همیشه
کاتالوگ تمام ایرانى بیست ودومین کریستیز دوبى

یادی از موسیقی دانانی که ما را در سال ۹۵ ترک کردند
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